
  

  
  

  يقيدر حقوق تطب يبا نگرش يمدن يدر دادرس يقلمرو دفاع ماهو
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  پرديس فارابي دانشگاه تهران ياراستاد. 1

  يناس يگروه حقوق خصوصي دانشگاه بوعل ياراستاد. 2

  يناس يدانشگاه بوعل يحقوق خصوص يدكتر يدانشجو. 3

  )16/9/92 :پذيرشخ ي؛ تار2/7/92 افت:يخ دري(تار

  دهيچك

ي أدادرس ر  كهپايان روند رسيدگي تا  ،پردازد تنظيم دادخواست مي طرح دعوي كه به خواهان در دادرسي مدني از آغاز
شده و تثبيت آن، بايد با رعايت قواعد شكلي دادرسي به بيان  براي دستيابي به حق تضييع يا انكار ،كند را انشا مي مقتضي

. قواعـد  1موضوع و تا حد امكان مسائل حكمي و اثبات آن بپردازد. بنابراين بايد چهار دسته مسـائل را كـه عبارتنـد از:    
. امور حكمي يا جهات حكمي، 4. ادلة اثبات دعوي و 3. امور موضوعي يا وقايع يا جهات موضوعي؛ 2دادرسي؛  شكلي

خوانده نيـز در مقـام دفـاع بـراي جلـوگيري از       .مطرح كند و رعايت اين مسائل را محرز دارد تا به خواستة خود برسد
از محكوميت در موضوع دعوي، به دفاع مقتضي و  گيري رسيدگي و دفع دعوي يا دفع ادعاي خواهان و جلوگيري شكل

بندي كلي، واكنش دفاعي خوانده، به دفاع ماهوي و دفاعيـات شـكلي    در تقسيم .پردازد متناسب، در قبال مسائل فوق مي
يابد. با ملاحظة  ويژه دفاع ماهوي كه موضوع اين مقاله است، ضرورت مي شود. پس تبيين قلمرو دفاعيات و به تقسيم مي

توان گفت، دفاع ماهوي كه در معناي عام پـس از ورود   هاي دفاعي و مستندات دفاعيات مي سائل مطروحه، اقسام شيوهم
 گيرد. گيرد، دفاع در قبال امور موضوعي و حكمي و دلايل اثبات دعوي را در بر مي به ماهيت دعوي صورت مي

      يديواژگان كل

  .ي، دفاع ماهويحكم، دفاع، دفاع در برابر ادله، دفاع شكلي، دفاع امر موضوعي امر حكمي،
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 قدمهم

دفاع در لغت، مصدر عربي از دفع و به معناي ياوري و از كسي حمايت كـردن يـا بـدي و    

آزاري را از خود دور كردن و دفع نيز به معناي تأديه كردن، رد كردن گفتاري بـا حجـت و   

) و در حقـوق جـوابي اسـت كـه     10940: 1377هخـدا،  دليل، مخالفت و منع آمده است (د

). در رونـد دادرسـي   303: 1386دهند (جعفـري لنگـرودي،    اصحاب دعوي به يكديگر مي

خوانده در مقام دفاع و جلوگيري از محكوميـت احتمـالي و پاسـخ بـه دعـوي خواهـان و       

شـكلي   مسائل مطروحه در دعوي ابتدا با تمسك به عدم رعايت قواعد دادرسي و مقـررات 

ناظر بر طرح و رسيدگي دعوي، در صدد ايجاد مانع موقتي يـا دايمـي بـراي رسـيدگي بـه      

آيد و پس از آن، به دفاع و مناقشه در امور موضـوعي يـا    دعوي خواهان و رد دعوي بر مي

پردازد. البته خواهان نيز ممكن است در قبال ادعاهـاي   وقايع، امور حكمي و ادلة مربوط مي

به دفاع بپردازد، پس در اين مقاله خواهان و خوانده در معناي عـام مـدعي و    متقابل خوانده

عليه مدنظر است. در فقه اسلامي مباحث دفاع تحت عنـوان مجزايـي بررسـي نشـده      مدعي

دفاعي كه هدف آن ابطـال خـود دعـواي     .1اند:  است، ولي فقها به دو نوع دفاع اشاره كرده

دفاعي كه هدف آن دفـع خصـومت    .2حقوق است؛ مدعي است كه معادل دفاع ماهوي در 

عليه بدون ورود در ماهيت دعوي است و در فقه به دفع الخصومه معـروف اسـت    از مدعي

كه اين نوع هم داراي اقسام گونـاگوني از قبيـل فقـدان اهليـت و عـدم توجـه دعـوي بـه         

كتـاب قضـا،    ). در137: 1425 به بعد؛ الغامـدي،  586: 2000 عليه است (نعيم ياسين، مدعي

عليه، به بررسـي برخـي مصـاديق دفـاع در بحـث       هاي مدعي فقهاي شيعه ذيل عنوان پاسخ

عليه، اقـرار يـا    اند كه جواب مدعي اند و اظهار كرده عليه مثل انكار پرداخته هاي مدعي پاسخ

). فقهاي معاصر نيـز بـا تفصـيل بيشـتري     1673: 1374(محقق حلي،  انكار يا سكوت است

ادري، جواب به صورت اداء كردم و مانند اين كلمات كه در تكـذيب   لاعي يا لااط اظهار بي

) 99: 4: ج1386اند (امام خمينـي،   عليه اضافه كرده هاي مدعي و رد مدعي باشد را، به پاسخ
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هاي خوانده را به دفـاع مـاهوي، ايـرادات و دعـواي تقابـل تقسـيم        حقوقدانان ايراني پاسخ

). 413: 1: ج1376؛ مدني، 433: 1: ج1384؛ شمس، 248: 1: ج1388اند (متين دفتري،  كرده

برشمردن دعـواي تقابـل بـه عنـوان يـك راه دفـاعي از سـوي حقوقـدانان، بـه پيـروي از           

آيـد در   كه به نظر مي )Vincent etGuinchard, 2001, p141(نويسندگان فرانسوي است 

ت و دعواي تقابل كه روشي اس هاي دفاع محصور در دفاع ماهوي و شكلي حقوق ايران راه

) براي دفاع است، چون جزو دعـاوي طـاري و   160: 1391تهاجمي (كورشه ولانگلد و لبو،

شود. زيرا حتـي در برخـي    است، دفاع به معناي خاص و ساده محسوب نمي 1ماهيتاً دعوي

موارد، دعواي تقابل با پذيرش دعوي اصلي همراه و در واقع برشـمردن دعـواي تقابـل بـه     

ن دفاع، از مصطلحات عرفي و نقد شدني است. علاوه براين خواهان تقابـل عـلاوه بـر    عنوا

رد دعوي، درصدد تحصيل محكوميت خواهان اصلي است، پس وي با طرح دعواي تقابل، 

ز ، اپردازد. تبيين قلمرو اقسام دفاع، علاوه بر غنا و توسعة ادبيـات حقـوقي   تنها به دفاع نمي

هر امر دفاعي نيز داراي اهميت است، زيرا در صـورت پـذيرش    نظر آثار مترتب بر پذيرش

شود، اما دفاع ماهوي بيشـتر بـه حكـم     دفاع شكلي، رأي شكلي و به صورت قرار صادر مي

همچنين رأيـي كـه در نتيجـة     .2شود و ابراز آن نيز محدوديت زماني ندارد ماهوي منجر مي

  خوردار است.شود از اعتبار امر مختومه بر  دفاع ماهوي صادر مي

وسائل و جهات دفاعي بـه دفـاع مـاهوي و ايـراد      3در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه

) ولي 160: 1391منحصر شده است (كورشه و لانگلد و لبو،  4دادرسي و دفاع عدم پذيرش

هـاي دفـاع    هاي خود به دعواي تقابل به عنـوان يكـي از راه   حقوقدانان اين كشور، در كتاب

                                                           
  79ق.آ.د.م  141و  17مواد  .1

  داند. قانون آيين دادرسي مدني فرانسه طرح دفاع ماهوي را مقيد به زمان نمي 72مادة  .2

ــه مــواردي كــه بــه مــواد ق.آ.د.م.ف اشــاره مــي  .3 ايــن قــانون موجــود در ســايت    هشــود از نســخ در ايــن مقال
www.legifrance.gouv.fr .و عمدتاً از متن ترجمة آن توسط دكتر حسن محسني استفاده شده است  

  .126تا  71سه مواد قانون آيين دادرسي مدني فران 5باب  .4
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. تقسيم قانون فرانسه ريشه در حقـوق روم  )Vincent et Guinchard, Ibid(اند  اشاره كرده

كرد، يا به طـور مسـتقيم بـه ادعـاي خواهـان       دارد كه خوانده از دو شيوة دفاعي استفاده مي

شد كه حق مورد مطالبه، وجود خارجي نـدارد كـه آن را دفـاع     كرد و مدعي مي اعتراض مي

توسل به حق صاحب منصبان قضايي، به اقدام مشـخص و متمـايزي بـراي    ناميدند يا با  مي

شـد و پـس    اثر كردن دادخواست در قالب ايراد و نزد صاحب منصبان قضايي متوسل مي بي

رفـت، در گـروه ايـرادات     كـار مـي   هاي دفاعي كه براي رد دادخواسـت بـه   از آن همة شيوه

  ).598: 1384آوري شد (پرو،  جمع

در مقابــل  fond جــايي كــه در مباحــث دادرســي، اصــطلاح مــاهويبــه نظــر مــا از آن

) دفاع خوانده به دفاع ماهوي و 606 :1386گيرد (جعفري لنگرودي،  قرار مي  formشكلي

ست كه دفاع خوانده در قبال چه امري   شود. تقسيم مذكور بر اين مبنا دفاع شكلي تقسيم مي

خوانده ممكـن اسـت بـه اسـتناد عـدم رعايـت       گيرد.  و با استناد به چه مواردي صورت مي

هاي شكلي طرح دعوي يا با ورود به ماهيت دعوي و بـه اسـتناد قواعـد و     مقررات و قانون

امور ماهوي و مناقشه در محتويات دادخواست، امور موضوعي و توجيه حكمـي و قـانوني   

يـن معنـا مـاهوي در    خواسته و ادلة اثباتي آن، در قبال دعواي خواهان به دفاع بپردازد. در ا

مقابل شكلي است و اصطلاح دفاع ماهوي در اين تقسيم به معناي عام به كار رفته اسـت و  

هـايي در مـورد    شود. البته ترديـد  شامل دفاع در قبال امور حكمي و ادلة اثبات دعوي نيز مي

 ـ     ه قلمرو شمول دفاع ماهوي به دفاع در قبال امور حكمـي و ادلـه وجـود دارد. در ايـن مقال

براي تبيين، بررسي و شناسايي دفاع ماهوي و قلمرو آن، ابتدا بـه بررسـي مختصـرِ مفهـوم     

ها و سپس به بررسي دفاع ماهوي و قلمرو آن (با نگاهي بـه   دفاع شكلي و رابطة آن با ايراد

  پردازيم. هاي مطرح شده در حقوق فرانسه و برخي كشورهاي عربي) مي ديدگاه

  ها . دفاع شكلي و ايراد1

: 1377شكل در لغت به معنـاي رسـم، طريقـه، وضـع و چگـونگي آمـده اسـت (دهخـدا،         

). قانونگذار براي رسيدگي به دعوي، قواعد شكلي و تشريفات متعددي را در غالب 14400
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: 1، ج1388دفتـري،   قوانين شكلي، از جمله قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني كرده (متين

بسياري از اين قواعد و تكاليف با وجود تكليف دادگاه و ) كه رعايت 94: 1376 ؛ مدني،13

سازمان قضايي، در وهلة اول بر عهـدة خواهـان اسـت كـه در غيـر ايـن صـورت خوانـده         

تواند در قبال عدم رعايت آن، واكنش نشـان دهـد. عمومـاً حقوقـدانان واكـنش دفـاعي        مي

اند و معتقدنـد مقصـود از    هخوانده را شامل دفاع به معناي اخص يا ماهوي و ايرادات دانست

كنـد   كنـد، بلكـه اظهـار مـي     ايرادات اين است كه خوانده ادعاي خواهان را ماهيتاً نفي نمـي 

دعوي به نحوي كه اقامه شده، در خور پاسخ دادن نيست. پس به منزلة سد يا مانعي اسـت  

). 248: 1، ج1388 دفتـري،  (متين شود كه به طور موقت در جلوي جريان دعوي گذاشته مي

بـه بررسـي    1با عنوان ايـرادات و موانـع رسـيدگي    79ق.آ.د.م  92تا  84قانونگذار در مواد 

ايرادات پرداخته است و حقوقدانان متذكر شده اند كه ايـرادات حصـري نبـوده و فراتـر از     

تـوان در   ق.آ.د.م است و هر دفاعي را كه اثر ايراد داشته باشد، مـي  84موارد مصرح در مادة 

بردارنـدة تمـام    ). ولي از آنجـا كـه ايـراد در   468: 1، ج1384(شمس، ادات قرار دادعداد اير

بنـدي دفـاع،    دفاعيات در مقابل عدم رعايت مقررات شكلي نيست، شايسته است در تقسيم

دفاع شكلي در مقابل دفاع ماهوي قرار گيرد، زيرا جامع مصاديق است و با قسـيم آن يعنـي   

قانون شكلي تناسب بيشتري دارد و ايرادات نيـز بخشـي    دفاع ماهوي و مستمسك آن يعني

در مـوارد زيـر خوانـده    «ق.آ.د.م  84نـد. عبـارت صـدر مـادة      از دفاعيات شكلي و محصور

ت و شمردن موارد ايراد حاكي از حصر اسـت. در  انيز مؤيد استثنايي بودن ايراد» تواند...  مي

ين دفاع شـكلي و مـاهوي تفـاوت قائـل     روية عملي نيز بسياري از وكلا در بيان دفاعيات، ب

  كنند. اند و ايرادات را به صورت بخشي از دفاع شكلي مطرح مي شده

                                                           
تطبيقي ايرادات و موانـع رسـيدگي در آيـين     ةمطالع). 1391( نيا حميد درخشان براي مطالعة بيشتر رجوع شود ؛ .1

  .34-23، ص ن، تابستا2 ة، شمار16 ةدورهاي حقوق تطبيقي دانشگاه تربيت مدرس،  ، مجلة پژوهشدادرسي مدني
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دفاعي است كه به استناد مقررات شكلي و اجرايي و بـه منظـور   «به نظر ما دفاع شكلي 

، به 1جلوگيري از ورود دادگاه در رسيدگي به ماهيت ادعا يا بطلان عمل دادرسي انجام شده

اين دفاع انحصار به خوانده ندارد. البته اگر دادگاه به آن اسـتناد كنـد، اعمـال    ». آيد ميعمل 

 2 قانون است و دو ملاك عمده دارد: نخست مستند به قواعـد شـكلي و اجرايـي و اصـولاً    

دوم اينكه به منظور ايجاد مانع موقتي يا دائمي يا بطلان عمل دادرسـي   قوانين شكلي است.

بندي دفاع به ماهوي و شكلي در حقوق فرانسـه و بـه    قسيم. تيدگي استانجام شده در رس

تبع آن در ايران به طور عمومي سابقه نداشته و صرفاً يكي از نويسـندگان بـه تقسـيم دفـاع     

). برخـي حقوقـدانان   82: 1388شكلي در مقابل دفاع ماهوي اشاره كـرده اسـت (زراعـت،    

 ـوالـدف ه و گاهي از آن با عنوان ) به اين امر اشار242: 2006عرب (ابوعيد،  ه يـاد  ع الإجرائي

آيد اين اصطلاح را در ترجمة اصطلاح ايراد دادرسي از زبان فرانسـه   اند، كه به نظر مي  كرده

به تبع آن نويسندگان آنها، دفاع را بـه سـه    و 3هاي برخي كشورهاي عربي اند. قانون برگزيده

تقسـيم   4الدفوع بعدم القبـول ه و الدفوع الشكلي ه ياع الإجرائيوالدف ه،الدفوع الموضوعيقسم 

كنند. دفاع شكلي با توجه به تعدد مستند آن، يعني عدم رعايت قواعد شكلي، نامحصـور   مي

اما محدود به موارد قانوني است. در حقوق ايران رابطة دفـاع شـكلي بـا ايـرادات عمـوم و      

تر از ايرادات است  لي عامخصوص مطلق است، زيرا هر ايرادي، دفاع شكلي، ولي دفاع شك

و مواردي از قبيل عدم رعايت مقررات ابلاغ، تنظيم و تكميـل دادخواسـت و رد دادرس را   

برخـي   5قانونگذار به دليل هماهنگي با فقه گيرد و در ايرادات منحصر نيست. البته در بر مي

                                                           
قـانون   178تـا   175و مـواد   121تـا   112مبحث ايرادات مربوط به بطلان مواد  بيشتر رجوع شود؛ براي مطالعة .1

  به بعد. 225ترجمة علي هاشمي احمد:  آيين دادرسي مدني فرانسه و ژرارد كورشه و..،

  .آيند قوانين ماهوي نيز مينه منحصراً به قانون شكلي، زيرا برخي قواعد شكلي در . 2

  فصل پنجم از باب اول قانون قانون أصول محاكمات مدني لبنان موجود در سايت: .3

ar.jurispedia.org/index.php 
4. www.maqalaty.com ----23938 

  .91: 4ج  تحرير الوسيله: ،امام خميني ره؛ . رجوع شود به5



  �٣٥ يقيدر حقوق تطب يبا نگرش يمدن يدر دادرس يقلمرو دفاع ماهو

عـوي را، كـه   دفاعيات ماهوي مثل ايراد نامشروع بودن و ايراد عدم ترتب اثـر قـانوني بـر د   

مستلزم ورود در مسائل ماهوي و مراجعه به قوانين ماهوي بود، وارد عـداد ايـرادات كـرده    

بينـي نشـده بـود. بـه نظـر مؤلفـان       پيش 1318ق.آ.د.م  198و  197است. امري كه در مواد 

شمول اصطلاح دفاع شكلي به مواردي از ايرادات مثـل اعتبـار امـر قضـاوت شـده كـه در       

شود، ايرادي ندارد. زيـرا مسـتند    لبنان، دفاع عدم قبول خوانده مي مصر و سه،هاي فران قانون

ايرادات و دفاعيات مذكور نيز قانون شكلي است و قبل از ورود به ماهيت دعـوي و طـرح   

شوند و نتيجة پذيرش اين دفاعيات نيز صدور قرار اسـت و از ايـن    دفاع ماهوي بررسي مي

ن دفاع شكلي در برگيرندة عنوان اعتراضـات نيـز خواهـد    نظر تفاوتي ندارند. همچنين عنوا

ق.آ.د.م آمده است. البته بررسي تفصيلي و تبيين قلمـرو دفـاع    88و  87، 85بود كه در مواد 

شكلي و بررسي مواردي از قبيل ايرادات، موانع رسيدگي و اعتراضات، به پژوهش ديگـري  

  شود. موكول مي

باب پنجم، ذيل عنوان جهات دفاعي به سه بخـشِ  قانون آيين دادرسي مدني فرانسه در 

دفاع ماهوي، ايراد دادرسي و عدم پذيرش پرداخته است. ايرادات شـامل عـدم صـلاحيت،    

سبق طرح دعوي و ايراد امر مرتبط، ايرادات موجب تأخير و ايرادات مربوط به بطلان است 

شـت مـرور زمـان از    و عدم پذيرش نيز شامل رد به علت فقدان حق اقدام، سمت، نفع، گذ

پيش مقرر شده و امر قضاوت شده خواهد بود. ايرادات مربوط به بطلان در دو قسمِ بطلان 

ها  اعمال به دليل نقص شكلي و بطلان اعمال به دليل نقص ماهوي است و در ديگر قسمت

در بند مربوط بـه   446و  437، 430و مواد  178تا  143مثل بخش ترتيبات تحقيقي از مواد 

در مقـررات ابـلاغ وديگـر مـوارد ،بـه       694و  649، 648كرات باب چهـاردهم و مـواد   مذا

مقررات ايراد بطلان ارجاع شده است و قانونگذار براي عـدم رعايـت مقـررات شـكلي بـا      

  رعايت شرايطي، ايراد بطلان و ضمانت اجراي بطلان را در نظر گرفته است.
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  . دفاع ماهوي2

(دهخـدا، همـان:    مربوط به اسـاس و ذات چيـزي اسـت   ماهوي در لغت به معناي ماهيت، 

ويژه آيين دادرسي مدني، امور ماهوي بـه معنـاي اخـص در     در مباحث حقوقي به ).20052

رود كه منظور از آن حوادث، وقايع و اموري هسـتند   مقابل امور شكلي و حكمي به كار مي

در  اي آنها شكل گرفته است.دهند و دعوي و دفاع بر مبن كه در عالم واقع يا اعتبار روي مي

، ولـي حقوقـدانان ايرانـي دفـاع مـاهوي را      ارائه نشده استدفاع ماهوي  از يتعريف ق.آ.د.م

دفاع به معني اخص اين است كه خوانده، حقوق ادعايي خواهان را «اند:  چنين تعريف كرده

دفـاع مـاهوي    دفاع به معني اخص يا«) يا 248: 1، ج1388دفتري،  (متين» نفي و انكار نمايد

شود كه مستقيماً عليه حق اصلي مورد ادعـاي خواهـان مطـرح     به هر طريق دفاعي گفته مي

شود تا غيرموجه يا بي اساس بودن ادعاي آن در پي رسيدگي ماهوي احـراز و اعـلام و    مي

خواهان از پيروزي بازداشته شـود، بنـابراين دفـاع مزبـور در نفـي ادعـاي مـدعي خلاصـه         

شود كه تعريف اول صرفاً جنبة نفي را گفته  ). ملاحظه مي473: 1، ج1384(شمس،» شود مي

و دفاع ماهوي اثباتي را بيان نكرده و هدف از دفاع ماهوي را هم نگفته است، تعريـف دوم  

هم ضمن اينكه طولاني است، اين ايراد را دارد كه فقط  مستقيم را گفته است، پـس جـامع   

قوقي پس از گذر از امـور شـكلي، بـه ماهيـت دعـوي      دانيم در دعوي ح نيست. چنانكه مي

رسيم و پس از ورود به ماهيت دعوي است كه امـور موضـوعي، اثبـات آنهـا و احكـام       مي

. 1شود موضوعات از جانب طرفين در مقام دعوي و دفاع و دادرس براي قضاوت مطرح مي

از حقـوق   آيد انكار امور ماهوي به معناي اخص (موضـوعي) متضـمن حمايـت    به نظر مي

                                                           
قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخـاذ  دادگاه « دارد: ق.آ.د.م مقرر مي 88 ةماد .1

آيـد   بـه نظـر مـي   ». ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمـود  نمايد. درصورت مردود شناختن ايراد، وارد تصميم مي
و  بتوان با گرفتن ملاك از مفهوم اين ماده و تفكيك رسيدگي به ايـرادات و اعتراضـات (كـه همـان امـور شـكلي      

مصرح در قوانين شكلي مثل آيين دادرسي مدني هستند) با رسيدگي به ماهيت دعوي (كه همان امـور مـاهوي بـه    
  معناي عام است) كه در اين ماده بيان شده است، به تفكيك دفاع ماهوي از شكلي و بيان قلمرو آن پرداخت.



  �٣٧ يقيدر حقوق تطب يبا نگرش يمدن يدر دادرس يقلمرو دفاع ماهو

خوانده و جامع مصاديق دفاع در برابر امور غير شكليِ دعوي نيست، زيـرا خوانـده اغلـب    

شود يا به ارائـة   براي دفاع در ادلة خواهان مناقشه كرده يا مدعي تخصيص يا نسخ قانون مي

توصيف خاصي از عمل حقوقي مورد ادعا پرداخته و به اين وسيله به نفي حقـوق ادعـايي   

يا حتي با اثبات امور ديگري كه در نفي خواسته مؤثر است، به طور غيـر مسـتقيم   پردازد  مي

اي از رسيدگي، به امور حكمي يا ادله  كند. بنابراين بخش عمده خواستة خواهان را انكار مي

انـد و ايـن بـه     هاي مذكور به اين بحث نپرداخته يابد، ولي هيچ يك از تعريف اختصاص مي

اهوي به اين امور نيست، زيرا امور حكمي مقوم امور موضوعي و معناي عدم شمول دفاع م

مناقشه در آنها مناقشه در اصل حق است و عدم تكليـف خواهـان در تصـريح بـه جهـات      

حكمي در دادخواست طبق ق.آ.د.م، نافي حق دفاع خوانده در قبال آن نيست. علاوه بر اين 

ق آ.د.م، شـايد شـامل    51مـادة   4نـد  آيد جهات استحقاق خواهان مطروحه در ب به نظر مي

جهات حكمي و موضوعي شود. همچنين از آنجا كه موضوع  ادله امـور موضـوعي اسـت،    

هـاي حقوقـدانان    گيرند. اما در تعريف امور مربوط به ادله، در حوزة امور موضوعي قرار مي

). بـه نظـر   271: 4 ةشـمار  ،1389،اشراقي آرانـي و  غماميبه اين مسائل اشاره نشده است (

شـود كـه خوانـده جهـت جلـوگيري از       اي گفته مي به هر وسيله«نويسندگان، دفاع ماهوي 

پيروزي خواهان در ماهيت دعوي و محكوميت خود نسبت به حق مـورد ادعـا و موضـوع    

بر اين اساس دفاع ماهوي بـا دفـاع شـكلي در    ». دهد ه قرار ميدعوي، مورد استناد و استفاد

موضوع و هدف متفاوت است. زيرا موضوع دفاع مـاهوي، امـور مـاهوي و حقـوق مـورد      

مطالبه و ادعاي مدعي بوده و هدف نيز جلوگيري از پيروزي خواهان در ماهيـت و رسـيدن   

ي و تشريفات اقامـة دعـوي   به خواسته است. در حالي كه دفاع شكلي مبتني بر مسائل شكل

گيري مبارزه در ماهيت دعوي است. دفاع ماهوي در تمـام مراحـل    براي جلوگيري از شكل

رسيدگي طرح شدني است، در حالي كه دفاعيات شكلي اصولاً مقيد به زمان هستند. بـراي  

هاي ماهوي مثل قانون مـدني و تجـارت    ارزيابي دفاع ماهوي بايد به وقايع خارجي و قانون

 مراجعه كرد.
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هـر جهتـي   «كنـد:   را چنين تعريف مي 1قانون آيين دادرسي فرانسه دفاع ماهوي 71مادة 

كه پس از ورود به ماهيت ادعا، دعوي طرف مقابل را به عنوان دعواي غير قابل توجيـه رد  

انـد:   حقوقدانان فرانسه دفـاع مـاهوي را چنـين تعريـف كـرده     ». كند، دفاع ماهوي است مي

كند تا اثبات كندكـه ادعـاي حريـف وي     خوانده تلاش مي ت كه از رهگذر آن،اي اس شيوه«

  ).596: 1384(پرو، » ناموجه و بي اساس است

  و دفاع در برابر آنها امور موضوعي. 3

  . تبيين مفهوم امور موضوعي3.1

تمـايز ايـن امـور از امـور     در اين پژوهش،  امور موضوعي يا وقايع دعوياز تعريف  هدف 

 ـ نيـز قـرار مـي     نظر يا عقيده ظواهر، در مقابل چراكه گاه وقايع دعوياست، حكمي  د. گيرن

شود و آنچه  موضوع در منطق و حقوق به معناي چيزي است كه امري به آن استناد داده مي

شـود. مثـل    شود، در منطق محمـول و در فقـه، حكـم ناميـده مـي      به موضوع اسناد داده مي

شـرب خمـر موضـوع و حرمـت حكـم اسـت. امـور        كـه   ،»شرب خمر حرام اسـت «جملة

موضوعي با موضوع دعوي تفاوت دارد و موضوع دعوي به معنـاي امـري اسـت كـه نفـي      

واثبات و هدف ادله و دفاعيات طرفين دعوي متوجه آن اسـت، مـثلاً در دعـوي خلـع يـد،      

ايـران بـه    قـوانين ). در 698: 1386موضوع دعوي حق مالكيت مـدعي اسـت (لنگـرودي،    

اشـاره   به طوردر قانون اساسي تنها  اينكه جز  نشده است،  اي حكم و موضوع اشاره تفكيك

 اسـت:  كـرده مقـرر   زمينـه  اين قانون اساسي در 171اصل و  از حكم و موضوع سخن رفته

يا در تطبيـق حكـم برمـورد خـاص ضـرر      م يا درحك  هرگاه دراثر تقصير قاضي درموضوع«

 سـاكت  زمينـه   ايـن  درنيـز  قانون آيين دادرسي مدني  »مادي يا معنوي متوجه كسي گردد...

موجـب   كه بـه  است شده»  تعهدات و جهاتي«صحبت از  51ة ماد 4و تنها دربند است  بوده

درآثار  اما اي نكرده است. نوع جهات اشاره  داند و به خواهان خود را مستحق مطالبه مي ،نآ

                                                           
1. Defense au Fond. 



  �٣٩ يقيدر حقوق تطب يبا نگرش يمدن يدر دادرس يقلمرو دفاع ماهو

ذيل عنـاويني نظيراثبـات چـه امـري بـر       ،حقوقي نويسندگان از مسائل حكمي و موضوعي

). امـر  33: 1، ج1385(كاتوزيـان،   بحـث شـده اسـت   ، موضـوع دليـل  يا  مدعي است ةعهد

نيز گويند، به طور كلي به معناي هـر رويـدادي    )(fact موضوعي كه بدان موضوع يا واقعه

ي، است كه اثري به همراه داردكه شايد جسمي، مكانيكي، گروهي يا فـردي باشـد (محسـن   

). يعني هرگونه واقعه، رويداد يا اوضاع، صرف نظر از حكم و اثـر حقـوقي يـا    153: 1389

، پس مفهومي مقابل امـر  )Black, 2004, p628(تفسير ناشي آن در قوانين و مقررات است 

حكمي دارد. هنگامي كه توسط خواهان براي رسيدن به خواسـته يـا در دفاعيـات خوانـده     

و وقتـي كـه بـه عنـوان ملاحظـات موضـوعيِ حكـم، در         1عيشود، عنصر موضو مطرح مي

واقعه يا  ،مسائل موضوعي. 2شود آيد جهت يا جهات موضوعي ناميده مي استدلال قاضي مي

دهد و حكم يا ضمانت اجراي مقـرر در قـانون    نشان مي طوركه هست،  عمل حقوقي را آن

 ةاعمال ضمانت اجراي معـين دربـار   ةدرباركه اما تصميم دادگاه  ،است  نوع مصاديق ناظر به

 ةيافتن قانون مربوط و منطبـق بـا مسـئله اسـت، يـك مسـئل        موضوع مطروح چون مستلزم

مسئوليت بيان موضوعات و استناد به عناصر موضـوعي مبنـاي    رود. نميشمار ه موضوعي ب

و  خواسته در ادعاها و دفاعيات بر عهدة طرفين دعواست. دادرس در امور ترافعي، تكليـف 

هـاي مـورد نظـر     حتي اختياري در اين زمينه ندارد. بيان امور موضوعي بايد با رعايت شكل

مقنن انجام شود كه اصولاً با تقديم دادخواست است، ولي خوانده در مقام دفاع با توجه بـه  

نظـر  ازرا  وقايع دعـوي ق.آ.د.م، از شمول اين اصل خارج است.  48و  142، 18ملاك مواد 

مثل اينكـه خواهـان ادعـا      وقايع ماديكرد، به وقايع مادي و اعتباري تقسيم  نتوا ماهيت مي

اما وقـايع   ،او را شكسته است و خسارت وارده را تقاضا كند ةخان ةكند كه خوانده شيش مي

  درآميختـه  و اعتبـار  بلكه با حقوق ،واقعيت مادي صرف نيستند اعمال حقوقي مثلاعتباري 

                                                           
  .79ق.آ.د.م  51مادة  4بند . 1

  ، همان.296 مادة 4بند . 2
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از را  كـالايي  بيـع، موجب عقـد   موجب دعوايي ادعا كند كه به به مثل آنكه خواهان. اند شده

: از ايـن قـرار اسـت    مذكور اثر تفكيك .كندرا بكالا  تسليماست و تقاضاي  خريدهخوانده 

امـا   ،گيـرد  صورت مي (قانون ماهوي) نظر از حكم قانونگذار  احراز وقايع مادي صرف  كه«

ي قابل اعمال دارد و آن قاعده است كـه بـه آن   احراز وقايع اعتباري بستگي به قاعده حقوق

پس در مقدمه بايد ديد قانون قابل اعمال چيست  ،دهد قرارداد معناي حقوقي مي  مثل ،واقعه

چـون در امـور    قانوني از ماهوي جداكردني نيست؛ ةدر اين موارد مسئل تا واقعه احرازشود؛

اعتباركننـده دارد و تميـز همـين     ةارادواقعه نيز بستگي به چگونگي اعتبار و   اعتباري،تحقق

  ).63: 1ج ،1385كاتوزيان،( »فصل مسائل حقوقي پيچيده است و  حل  گاه مستلزم ،اراده

تفكيـك    امور حكمي را از امور موضوعي به صراحت قانون آيين دادرسي مدني فرانسه

امـور   بـه را  8تـا   6مـواد   ،كه مبحـث سـوم از فصـل اول ايـن قـانون      طوري به، كرده است

طرفين را مكلـف بـه بيـان امـور موضـوعي مبنـاي        6. مادة اختصاص داده است موضوعي

نيز دادرس را از استناد به موضوعات غير مذكور در دادرسي منع  7كند و مادة  ادعايشان مي

  .كند مي

  . دفاع در برابر امور موضوعي3.2

شكي  دفاع ماهوي است و ترديد در قلمرو دفاع در مقابل امور موضوعي و وقايع دعوي بي 

پـردازد و   در آن نيست، چون در دفاع به معناي اخص، خوانده به نفي ادعـاي خواهـان مـي   

: 1، ج1374مقصود وي پاسخ قطعي و نهايي از طرف او نسبت به اصـل ادعاسـت (مـدني،    

) و با توجه به نامحدود بـودن امكـان اسـتناد بـه اعمـال و وقـايع دارايِ اثـر حقـوقي،         414

به شيوة سلبي يا ايجابي، ناظر به انكار وقوع يا وجـود واقعـه يـا     تواندمينامحصور است و 

عدم اشتغال و انتساب واقعه به خوانده يا برائت به دليل يكـي از وسـائل سـقوط تعهـدات     

باشد. يكي از دفاعيات مهم مرتبط نبودن موضوعات و وقايع با خواسـته اسـت، زيـرا بايـد     

ه باشـد و براسـاس جريـان عـادي امـور از      خواستة دعوي با وقايع ادعا شده تطـابق داشـت  

وجودش احتمال پذيرش خواسته و از عدمش احتمال رد آن براي دادگاه ميسر شـود و بـه   
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هر ترتيب بايد خواستة خواهان مرتبط و متقاعد كننده در مـورد پـذيرش خواسـته بـوده و     

ت و توجيه آن باشد. زيرا اين وقايع هسـتند كـه مبنـاي اصـلي حـق ادعـايي خواهـان اس ـ       

(به نقل » داند عناصر مولد حقوق شخصي مي«دان فرانسوي آنها را جزو  دادرسيموتولسكي 

) شـمرده شـده   582). حتي در جايي هم كه منبع حقي قانون (مثـل  158: 1389 از محسني،

گيرند و  است، اين رخدادهاي خارجي و وقايع هستند كه مقدمه و مبناي اجراي آن قرار مي

و در صورت عدم بيان وقايع مرتبط، خواسته مبنا ندارد شود  اعمال مي حكم قانون بر وقايع

  و محكوم به رد خواهد بود.

كنـد:   قانون آيين دادرسي مدني فرانسه، دفاع ماهوي را تعريـف و تصـريح مـي    71مادة 

هرجهتي كه پس از ورود به ماهيت ادعا، دعوي طرف مقابل را به عنوان دعواي غير قابـل  «

كنـد   همان قانون كه مقـرر مـي   15و با عنايت به مادة » ند، دفاع ماهوي استك توجيه رد مي

طرفين بايد در زماني مفيد يكديگر را با جهات موضوعي كه مبناي ادعاي ايشـان اسـت...،   «

دفـاع در مقابـل   » براي آنكه هريك به نوبة خود متمكن از دفاع شوند، متقابلاً آشـنا نماينـد  

  كشور در قلمرو دفاع ماهوي است.امور موضوعي، در حقوق اين 

  و دفاع در برابرامور حكمي امور حكمي. 4

  . تبيين مفهوم امور حكمي 4.1

يا قاعدة حقوقي عبارت از تمام مقرراتي است كه بـه قاضـي واصـحاب دعـوي      امر حكمي

  مـورد اخـذ تصـميم واقـع     ،اجرا يا تفسير قانون توسط قاضي ،در رابطه با كاربردو  تحميل

ها، مقـررات، قواعـد و اصـول حقـوقي      و به تمامي قانونBlack, 2004, p1000) ( دشو مي

كند كـه اگـر    ا معين ميشود كه وضعيت يك واقعه يا امر موضوعي مورد اختلاف ر گفته مي

گوينـد و اگـر در    هاي آنها باشد، به آن عنصـر حكمـي مـي    مورد استناد طرفين، در خواسته

ها و  شود و به پرسش ناد شود جهت حكمي ناميده ميتوجيه قبول درخواست يا تصميم است

قاعـده ايـن   ). 199: 1389گوينـد (محسـني    مسائل پيرامون آن مسائل حكمي يا قانوني مـي 

بـراين اسـاس اصـحاب    قاضـي اسـت.   هاي حكمي از تكـاليف و اختيـارات    است كه جنبه
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 167 نـد. اصـل  و توجيه قانوني ادعاي خـود ندار امور حكمي شدن متذكر الزامي به  ،دعوي

  كوشش كند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه  قاضي مكلف است« گويد: ميساسي اانون ق

حكـم قضـيه را صـادر     ،بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسـلامي يـا فتـاواي معتبـر    

بـا  پايه استناد يا عدم استناد طرفين يك اختلاف به عنصر حكمي، منافـاتي  بر اين ...». نمايد

تكليف دادگاه در يافتن حكم دعوي ندارد و سلطة نهايي در اعمـال حكـم بـر موضـوع در     

زيرا وي مكلف به اجراي حكم قانون نسبت به ) 201 :1389محسني، اختيار دادرس است (

 لاًمـث موضوعات بيان و اثبات شدة طرفين در دعاوي ايشان به شكل موجه و مستند اسـت.  

اي وجود داشـته و ضـرر    كننده  فقط بايد ثابت كند كه تلف ،تلف شده است  كسي كه مالش

دني م ـانون ق ـ 328ة اي نظيـر مـاد   ديگر لازم نيست به مـاده  وي به او رسيده است. ةاز ناحي

وقايع بدون توصيف قانوني، قابليت راهيابي بـه   كند.حق خود را مطالبه  ،استناد و بر آن مبنا

بعاد مختلف براي بيان اوصـاف حقـوقي يـك    عالم حقوق را نخواهد داشت و توصيف در ا

وقايع و امـور موضـوعي لازم اسـت. بـه     پديده يا تعيين ماهيت حقوقي وقايع يا نامگذاري 

در موردي كه وقوع عقد و مضمون شرايط آن به اثبات رسـيده و مفهـوم   «تعبير حقوقدانان 

د طبيعت حقوقي مفاد آن روشن شده است، براي تمييز قواعدي كه بر آن حكومت دارد، باي

و نوع آن معين شود. مثلاً اگر اختلاف شود مقصود از تراضي تمليك منافع در برابر عـوض  

شود تفسير قـرارداد اسـت،    معين بوده است يا اذن ساده در انتفاع، پاسخي كه به آن داده مي

ولي پس از تمييز خواست طرفين، هرگاه اعلام شود آنچه واقع شده اجاره يـا عاريـه بـوده    

است، قرارداد توصيف شده است و تفسير اصولاً مسئلة ماهوي و توصيف آن مسئله قانوني 

). در صورت توصيف اشتباه توسط متداعيين، اقدام دادگـاه  15: 3، ج1387كاتوزيان،( »است

در توصيف مجدد، باز توصيف خواهد بود و چون در جهت استناد به امر حكمي و تعيـين  

ق.آ.د.م، ايـن امـر را تأييـد     374ور حكمي اسـت و مـلاك مـادة    مصاديق است، از توابع ام

كند. در حقوق ايران، خواهان و خوانده تكليفي به توصيف وقايع ندارند و صرفاً در مادة  مي

داند و دادگاه وقايع توصيف نشده را بـراي تعيـين    توصيف خواسته را اجباري مي 3بند  51
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ش اصـلي در مسـئلة توصـيف، چگـونگي     حكم و اجراي قانون توصيف خواهد كرد. پرس ـ

قـانون   167و اصـل   ق.آ.د.م 3دخالت دادرس در توصيفات طرفين است. مستنداً بـه مـواد   

اساسي، حل و فصل دعوي بر اساس قانون وظيفة دادگـاه اسـت و دادگـاه بـراي تعيـين و      

ببيند،  پردازد و اگر توصيفات را اشتباه تطبيق حكم با موضوع، ضرورتاً به توصيف وقايع مي

مكلف است آن را تصحيح و باز توصيف و حكـم مقتضـي را صـادر كنـد. در فرضـي كـه       

خواهان براساس توصيف ارائه شده حقي ندارد و براساس توصيف دادگاه هم محق نباشـد،  

بيند، امـا   آيد. اما اگر دادگاه توصيف وقايع توسط خواهان را متناسب نمي مشكلي پيش نمي

ام و تحويـل را   گويـد مـورد خواسـته را خريـده     ، مثلاً خواهان مـي داند خواهان را محق مي

كند، آيا دادگاه بايد  خواهد، ولي دادگاه معاملة انجام شده را صلح يا معاوضه توصيف مي مي

). در حقـوق  34: 1390شـمس،  (به خواسته حكم دهد؟ در حقوق فرانسه پاسخ مثبت است

آيد بايد  وسيلة دادگاه نداريم، ولي به نظر مي ايران نصي در مورد تغيير توصيفات طرفين، به

بين وقايع حقوقي و اعمال حقوقي تفكيك كرد، زيرا در وقايع حقوقي، قصد انشاء و تعيين 

عنوان تأثيري ندارد، پس در اين مورد دادگاه مأخوذ به توصـيف خواهـان نيسـت. ولـي در     

نهادن عنوان قرض بر عاريـة  ويژه در عقود معين جز تسامحات عرفيه مثل  اعمال حقوقي به

اشيا، اين امكان وجود ندارد كه دادگاه بر خلاف قصد انشاي طـرفين وقـايع را بازتوصـيف    

  جوي قصد و ماهيت حقوقي انشا شده توسط طرفين باشد. و كند و بايد در جست

را به امور حكمي اختصاص داده اسـت   13و  12قانون آيين دادرسي مدني فرانسه مواد 

 12كند و در مـادة   الزام مي 954و  753، 56، 15را به بيان مباني حكمي طبق مواد و طرفين 

نقش قاضي و طرفين را مشخص كرده است كه در عين تعيين وظيفة قاضي در حل و فصل 

دادگـاه را بـه توصـيف     اختلاف طبق قوانين و توصيف وقايع، در زمينة حقوقِ قابلِ توافـق، 

  ند.دا توافقي صريح طرفين ملزم مي
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  . دفاع در برابر امور حكمي 4.2

كنـد و شـكل    خوانده در دفاع به معناي اخص يا دفاع ماهوي ادعـاي خواهـان را نفـي مـي    

در ايـن معنـا، مـاهوي بـه      )414: 1374مدني، ظاهري دعوي مورد بحث و ايراد او نيست (

فـاع بـه   بنـدي د و در تقسـيم رود  معناي امور مربوط به ذات حق يا عمل حقوقي به كار مي

استناد مسائل ماهوي و قانون ماهوي مثل قانون  به دفاعماهوي و شكلي، تفاوت و تقابل در 

مدني در قبال قانون شكلي و مسائل شكلي است. پس در اين تقابل و در معناي عام، دفـاع  

شود. اصـولاً در مـورد اطـلاق عنـوان      ماهوي شامل دفاعِ حكميِ مستند به قانون ماهوي مي

فاعيات و مناقشات در برابر امور حكمي ترديد وجود دارد، زيرا در حقوق ايـران،  دفاع به د

يافتن و اعمال امور حكمي در صلاحيت قاضي است و ذكر جهات حكمي در دادخواسـت  

كند. اما طرفين  ودفاعيات خوانده الزامي نيست و بيان امور موضوعي و اثبات آن كفايت مي

كنند، در دعوي و دفاع، به امور حكمي اشـاره   ل اقدام ميويژه زماني كه توسط وكي دعوي به

هاي ديگري نيز در اطلاق عنوان دفاع در حقـوق ايـران بـه مناقشـه در      كنند. البته اشكال مي

امور حكمي و تكليف اصحاب دعوي به ارائة دفاع در اين مورد وجود دارد. نخست شمول 

 ـ وان دفـاع مـاهوي سـازگار نيسـت؛ دوم     دفاع ماهوي به مناقشه در امور حكمي ظاهراً با عن

اينكه اگر ارائة امور حكمي را از تكاليف و حقوق دفاعي طـرفين بـدانيم، بـا توجـه اينكـه      

يافتن امور حكمي وظيفة دادرس اسـت، ورود دادگـاه در امـور حكمـي بـا رعايـت اصـل        

جهـات   طرفي دادگاه سازگار نيست؛ سوم اينكه با توجه به عدم تكليف طرفين بـه ارائـة   بي

حكمي در حقوق ايران و الزامي نبودن رعايت اصل تناظر در امور حكمي و از آنجايي كـه  

در صورت استناد دادگاه يا خوانده به امور حكمي، دادگاه تكليفي به آگاه كردن طرف ديگر 

براي پاسخ ندارد، دفاع دانستن امور حكمي با اصـل تنـاظر و حـق دفـاع ناسـازگار جلـوه       

اي از حقوقدانان خارجي مناقشه در مسـائل حكمـي و    ملاحظات مذكور، عده كند. بنا به مي

دانند (اسماعيل عمر و خليل وهندي،  قانوني را دفاع به معناي دقيق و فني اين اصطلاح نمي

ها دليل خروج مناقشات حكمـي از محـدودة    پاورقي). به نظر مؤلفان اين ترديد289: 1998
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ستند. زيرا نخست اينكه دفاع ماهوي منحصراً دفـاع در  دفاع ماهوي نيستند پس رد شدني ه

مقابل امور موضوعي نيست و نقش قانون در شناسايي و مشروعيت و تأثير امور موضـوعي  

شـوند و قـانون    انكار ناپذير است. حتي برخي تعهدات صراحتاً بـه قـانون نسـبت داده مـي    

هاي  ست. علاوه بر اين، جنبهماهوي مقوم امور موضوعي در تعيين حقوق و ايجاد تكاليف ا

حكمي و موضوعي به آساني تفكيك پذير نيستند و همان طور كه در گذشته بيان شد، دفاع 

ماهوي مستند به قاعدة ماهوي و در مقابل دفاعيات شكلي، به قاعدة شـكلي مسـتند اسـت؛    

ية دادرس مورد ها با توجه به اينكه گاهي ايرادات آمره، راساً از ناح دوم اينكه در بحث ايراد

گيرند، هيچ كس ترديدي در اطلاق عنوان دفاع به معناي عـام بـر ايـرادات و     استناد قرار مي

طرفي دادرس ندارد و دخالت مذكور به اين دليل است كـه رعايـت قواعـد     رعايت اصل بي

انـد، از وظـايف دادرس اسـت و همپوشـاني آن بـا حقـوق        شكلي دادرسي كه اصولاً آمـره 

تي با اطلاق عنوان دفاع ندارد؛ سوم اينكه اصل تناظر در حقـوق ايـران حـدود    طرفين، منافا

مشخصي ندارد و در عمل جهات حكمي ادعايي خواهان، طي دادخواست بدوي يا تجديـد  

شود. خوانده نيز معمولاً دفاعيات و توصيفات خـود را در   نظر يا فرجام به خوانده ابلاغ مي

كنـد.   ر دارد يا از تشكيل آن آگاه اسـت، ارائـه مـي   جلسة رسيدگي كه خواهان در آن حضو

دفاع حكمي شايد به صورت ادعاي عدم شمول يا تخصيص يـا نسـخ قـانون اسـتنادي يـا      

تفسير قانوني ارائه شده از مواد باشد. براي مثال شايد متداعيين دربارة شمول قـانون اجـازة   

ن امـور حسـبي نسـبت بـه     يا قانو 1312شخصية ايرانيان غير شيعه، مصوب  رعايت احوال

وصيت نامة خودنوشت، مناقشه كنند يا خوانده با توصيف ارائه شده توسط خواهان از امور 

موضوعي موافق نباشد. مثلاً خواهان ادعاي رجوع و استرداد مال موهوبه را بكند، به اسـتناد  

صـلح  اينكه تمليك و عقد مورد ادعا هبه بوده، ولي خوانـده دفـاع كنـد كـه عقـد ادعـايي       

  بلاعوض و عقدي لازم است.

هاي دفاعي توسط حقوقدانان ايـن كشـور، بـه     در حقوق فرانسه با توجه به تقسيم شيوه

دفـاع حكمـي را    ،)Vincent et Guinchard, Ibid( ايرادات، دفاع ماهوي و دعـوي تقابـل  
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اي جز دفاع ماهوي قرار داد. پس برخي حقوقدانان فرانسوي اظهار نظـر   توان ذيل دسته نمي

اند كه دفاع ماهوي مربوط به يك امر ماهوي يا يك امر حكمي يا غالباً تركيبـي از ايـن    كرده

. همچنـين عـلاوه بـر اطـلاق حكـم      )Cornu et Foyer, 1996, pp 368,369(دو اسـت  

انون آيين دادرسي مدني و شمول تعريف دفـاع مـاهوي نسـبت بـه     ق 71قانونگذار در مادة 

شود كه در حقوق ايـن   مناقشه در مسائل حكمي، از احكام ساير مواد اين قانون استنباط مي

كنـد:   بيان مي 15شود. زيرا مادة  كشور دفاع ماهوي شامل دفاع در مقابل امور حكمي هم مي

جهات موضوعي كه مبناي ادعاهاي ايشـان اسـت    طرفين بايد در زماني مفيد، يكديگر را با«

اند و نيز با جهات حكمي مورد استناد خود، براي آنكـه هـر    و با عناصر اثباتي كه ارائه كرده

نيز رعايت اصل تنـاظر   16مادة ». يك به نوبة خود متمكن از دفاع شوند، متقابلاً آشنا نمايند

تواند تصميم خود را بـر   ...دادرس نمي«را به امور حكمي گسترش داده و مقرر كرده است: 

جهات حكمي كه خود راساً به آنها استناد كرده متكـي نمايـد، بـدون اينكـه پـيش از ايـن،       

احضارنامه «كند:  نيز مقرر مي 56مادة  2بند » طرفين را براي ارائة نظرات دعوت نموده باشد

انـد كـه:    مقـرر كـرده  اين قانون  954و  753همچنين مواد » بايد حاوي جهات حكمي باشد

بايد تجديد نظر خواه، جهـات حكمـي را   «و » وكيل خواهان بايد به مواد قانوني استناد كند«

  ».تصريح كند

  . ادلة اثبات دعوي و اقدامات دفاعي در برابرآنها5

  . تبيين مفهوم ادلة اثبات دعوي 5.1

ثبوت به اثبـات  موضوعات مطروحه توسط طرفين بايد نزد دادرس محرز شوند و از مرحلة 

شـان  گيرد. دليل در لغت به معناي راهنمـا، ن  نيز برسند كه اين امر به وسيلة دليل صورت مي

دليل عبارت «كند:  ، مقرر ميق.آ.د.م 194). مادة 11063: 1377و علامت آمده است(دهخدا، 

و بـه  » نماينـد  از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مـي 

شود كه در قانون پـيش بينـي شـده و در مرجـع      اي گفته مي تعبير برخي دليل، به هر وسيله

      ، 1385شـمس،  (قضاوتي، سبب اقناع وجـدان دادرس بـه واقعيـت امـر مـورد ادعـا شـود        
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، در ق.آ.د.م 51مـادة   6). مدعي بايد تمامي ادلة اثبـاتي ادعـاي خـود را طبـق بنـد      83: 3ج

ديـده و از   دادخواست تصريح نمايد تا خوانده بتواند دفاع مقتضي در مقابل آنها را تـدارك 

مند شود. موضوعِ دليل اصولاً امور موضوعي است و فرض بر اين اسـت كـه   حق دفاع بهره

داند. بنابراين خواهان يا خوانـده صـرفاً بايـد اعمـال حقـوقي و       ر حكمي را ميدادرس امو

دانند، اعلام و اثبات كنند.  وقايعي كه بر اساس آنها خود را مستحق و رقيب را غير محق مي

اين قاعده استثنائاتي دارد كه اين موارد ملحق به امور موضوعي هستند و ايـن امـور شـامل    

  شود. مي عرف قرارداديو  غير شيعه  رف و عادت مسلم ايرانيانع ،قانون خارجيمحتواي 

  . دفاع در برابر ادلة اثبات دعوي5.2

به لحاظ اينكه فراهم كردن ادله براي اثبات امور موضوعي و ماهوي است، دلايل و وسايل  

اثباتي خواهان و مسائل مربوط آن به تبعِ امور موضوعي، جزو امور مـاهوي و غيـر شـكلي    

آيد دفاع در مقابل ادله در قلمرو دفاع مـاهوي باشـد. از    پس در بادي امر به نظر مي هستند.

و رد ادعا از طريق انكار و تعرض به ادلـه   دفاعيات در قبال ادله، به ماهيتحيث هدف نيز، 

پردازند. برخي حقوقدانان نيز ذيل بحـث دفـاع بـه معنـاي اخـص بيـان        مي و وسايل اثباتي

اند كه خوانده ممكن است به عنوان وسيلة دفاعي براي تبيين عدم انجام تعهد يا تحقق  كرده

، تعرض به اصالت اسناد مـورد اسـتناد خواهـان را انتخـاب و     عمل يا واقعة حقوقي ادعايي

: 1، ج 1384شـمس،  نسبت به آن، ادعاي جعل يا انكار و ترديد يا گواهان او را جرح كند (

بايد دقت كرد كه دفاع ماهوي صرفاً به معناي دفاع در قبال امور ماهوي نيسـت   ). پس473

در قبال ادله شايد به صورت نفي وجـود   و اين قسم دفاع در مقابل دفاع شكلي است. دفاع

ادلة ادعايي، مثل نفي شهادت اصلي در شهادت بـر شـهادت، تعـرض بـه مفـاد يـا شـرايط        

  وجودي و قدرت و محدودة اثباتي ادله يا شكل ارائه، آيين استماع و رسيدگي به ادله باشد.

وي ادلـه را  هـاي شـكلي و مـاه    اگر بين شرايط و قواعد ادله تفصيل قائل شويم و جنبه

تمييز دهيم، بايد قائل به اين شد كه دفاع در مقابل امور ماهوي ادله، دفاع ماهوي و دفاع در 

هاي شكلي ادله، متعلق به قلمرو دفاع شكلي است. قانونگذار ايران مقررات ادله  مقابل جنبه
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رسـي  ) و قـانون داد 1335تـا   1275را در قوانين ماهوي و شكلي، يعني قانون مدني (مـواد  

كنـد.   ) وضع كرده است، كه اين امر نيز وجه اخيـر را تقويـت مـي   294تا  194مدني (مواد 

رونـد و   بنابراين وصف حقوقي امر واقع شده و تميز دلايلي كه براي اثبات آن بـه كـار مـي   

تعيين ميزان كارايي هر دليل، از قواعد ماهوي است، اما ادارة قضايي دلايل و شيوة اسـتفادة  

رسي، از قواعد تشريفاتي است كه در آيين دادرسي بحث شده است. مثلاً ماهيـت  آن در داد

و شرايط اقرار و الزام ناشي از آن از قواعد ماهوي است، اما شيوة بيان اقرار و اعتبـار رأيـي   

: 1ج ،1385كاتوزيـان،  شود، از قواعد تشـريفاتي دادرسـي اسـت (    كه بر مبناي آن صادر مي

از نويسندگان با توجه به نامحصور بودن ايرادات به اين موضـوع   طور كه برخيهمان). 18

پـور بدخشـان،   انـد (  اشاره دارند و انكار و ترديد و دعوي جعل را از مصاديق ايراد دانسـته 

و دفاع به معناي اخص در مورد سند را بـه مـواردي همچـون     1)136: 1389درويش زاده، 

تـوان   اند. در پاسخ به اين وجه مي ص دادهتعرض به مفاد يا محتواي و مضمون سند اختصا

هاي زياد موارد مذكور به ايرادات، از جمله لزوم طـرح تـا اولـين     گفت كه با وجود شباهت

م) چون ورود و رسيدگي بـه دلايـل از مراحـل رسـيدگي     ق.آ.د. 217جلسة رسيدگي (مادة 

طـرح امـور    ماهوي و پس از فراغت از ايرادات و اعتراضـات شـكلي بـوده و نيـز پـس از     

موضوعي و جهت احراز اين امور است، هيچ گـاه مـانعي در رسـيدگي بـه ماهيـت ايجـاد       

همچنين دادگاه با پذيرش دفاع، به تصميم در ماهيـت دعـوا يعنـي عـدم پـذيرش      كند.  نمي

                                                           
آيد حتي با قائل شدن به نامحصور بودن ايرادات تعرض به اصالت سند، كه گـاهي بـه شـكل آن و از     به نظر مي .1

گيرد، مطابقتي با تعريف حقوقدانان از ايرادات  طريق انكار، ترديد و جعل يا دفاع در قبال محتويات آن صورت مي
تـوان انكـار و    شكل طرح دعوا نـدارد و نمـي   ندارد و موضوع دفاع خود دليل است و به هيچ وجه وي تعرضي به

 صـادر  حقـي  بـي  بـه  حكـم  رأي ديگـر  دلايـل  ةترديد را جزيي از ايرادات شمرد، زيرا با پذيرش دفاع و عدم ارائ
در تقابل بين رسيدگي به ماهيت و ايرادات و اعتراضات مستنبط از مواد  و است ماهوي رسيدگي ةنتيج كه شود مي
گي به ايرادات و اعتراضات يعني رعايت شرايط پذيرش دعوي در مقابل ماهيـت آن قـرار   ق.آ.د.م، رسيد 88و  84
ك كاتوزيـان، ناصـر، اثبـات و دليـل     .رسيدگي ماهوي اسـت. ر  گيرد،پس به اين اعتبار رسيدگي به اصالت سند، مي

  .246اثبات، جلد اول، ص 
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). پس اين دفاعيات در قلمـرو دفـاع   218: 1385شمس، (كند  دعوي و حكم به رد اقدام مي

گيري و قابليت پـذيرش ادلـة اثبـاتي     له صرفاً براي تنفيذ و شكلماهوي و شرايط شكلي اد

هستند. البته در موارد فوق با توجه به اينكه مستند آن قاعدة شكلي، ولي نتيجه و هدف دفع 

. به عنـوان نتيجـه   1شوند توان گفت كه داراي ماهيتي مختلط نيز مي ماهوي دعوي است، مي

تـوان آن را   آيـد وجـه تفصـيلي اقـوي اسـت و مـي       مي در اين زمينه، با مداقة بيشتر به نظر

پذيرفت. زيرا عدم پـذيرش دليـل، بـه علـت عـدم رعايـت مقـررات شـكلي مسـتقيماً بـه           

شود و اين امر معلـول نداشـتن دليـل     حقي يا محكوميت خوانده منجر نمي محكوميت به بي

شود. مثـال   مياست و در صورت عدم ارائة دلايل به طور صحيح يا دلايل ديگر، دعوي رد 

اين امر در مورد سوگند بتي يا قاطع است كه اگر بدون درخواست مدعي باشد، مسـتنداً بـه   

) و 270: 3، ج1385داراي اثر نيست و حجيت نخواهد داشت (شـمس،  ق.آ.د.م،  283مادة 

 2توان گفت نتيجة اين دفاع ،يعني اتيان سوگند بدون درخواست، بطـلان عمـل دادرسـي    مي

پس دفـاع   شود. ست كه با درخواست اصحاب دعوي اجراي سوگند تجديد ميانجام شده ا

در قبال ادله، به دو حوزة دفاع ماهوي و شكلي تعلق دارد. همچنين با بررسيِ موارد ديگري 

و بـا توجـه بـه ضـمانت     ق.آ.د.م  96مثل لزوم ارائة اصل سند در جلسة اول موضوع مـادة  

توان گفت كه حداقل بخشي از دفاع در  ادخواست، مياجرايي قانوني آن، يعني قرار ابطال د

  قبال ادله، دفاع شكلي است.

پردازد و در  به تبيين امور كلي ادله مي 10تا  9قانون آيين دادرسي مدني فرانسه در مواد 

طرفين بايد در زماني مفيد يكديگر را .... با عناصر اثباتي كـه  «نيز مقرر كرده است:  15مادة 

» نـد ارائه كرده اند ...، براي آنكه هريك به نوبة خود متمكن از دفاع شوند، متقابلاً آشنا نماي

                                                           
فوايد عملي و نظري تفكيك  ).1389( ، مجتبيمجيد و اشراقي آرانيبراي مطالعة بيشتر رجوع شود به؛ غمامي،  .1

دورة چهل،  مجلة دانشكدةحقوق و علوم سياسي، ، فصلنامة حقوق،امر حكمي از امر موضوعي در دادرسي مدني
  .276تا  271، ص 4شمارة 

  همين مقاله. 4رجوع شود به توضيحات پانويس صفحة  .2
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در تعريف دفاع ماهوي، بخشي از دفاعيات  71آيد با عنايت به ملاك كلي مادة  و به نظر مي

در مقابل ادله، مشمول قلمرو دفاع ماهوي است. همچنين قانونگذار فرانسه در برخي مـوارد  

اين قانون و ارجـاع بـه مقـررات ايـرادات      175مثل بطلان اقدامات تحقيقي مستندا به مادة 

به بعد همان قانون، برخي از دفاعيات در مقابـل ادلـه    112بطلان، مندرج در مواد  مربوط به

داند. قانونگذار فرانسه مقررات شكلي ادله را در قـانون آيـين    را متعلق به قلمرو ايرادات مي

         ،1385دادرســي و قواعــد مــاهوي آن را در قــانون مــدني وضــع كــرده اســت (كاتوزيــان، 

  ).19: 1ج

 يري و پيشنهادهاگ نتيجه

حق دفاع، از حقوق طبيعي و اولية افراد و لازمة كرامت انساني است. همچنين لازمـة اصـل   

برائت از تكليف، دادن حق دفاع به خوانده و به رسميت شناختن حقوق دفاعي وي است و 

ويـژه دفـاع مـاهوي     از ضروريات رعايت آن، تبيين و شناسايي شقوق و قلمـرو دفـاع و بـه   

دعـوي يـا   دفع و  گيري رسيدگي خوانده در مقام دفاع، براي جلوگيري از شكلود. خواهد ب

دفع ادعاي خواهان و جلوگيري از محكوميت در موضوع دعوي به دفاع مقتضي و متناسب 

در قبال مسائل مطروحه توسط خواهان يعني مسائل موضوعي، مسائل حكمي و ادلة اثبـات  

آيـد واكـنش دفـاعي     زد. بدين لحاظ بـه نظـر مـي   پردا ادعا و مسائل شكلي طرح دعوي مي

كه پـس از  شود. دفاع ماهوي در معناي عام  شكلي تقسيم ميو دفاع  خوانده به دفاع ماهوي

دفاع در قبال امـور موضـوعي و حكمـي و دلايـل     گيرد،  ورود به ماهيت دعوي صورت مي

 ـ   گيرد. البته در برخي زمينـه  اثبات دعوي را در بر مي ال ادلـة اثبـات دعـوي    هـا، دفـاع در قب

كند. زيرا اعمال قاعدة شكلي، موجب خلع سـلاح شـدن مـدعي و     ماهيت مختلطي پيدا مي

شود.  ناتواني وي از اثبات ادعا خواهد شد و به صدور رأي ماهوي و بي حقي وي منجر مي

در قوانين دادرسي ايران از آنجايي كه قانونگذار نگرش دعـوي محـور داشـته، بـه تبيـين و      

هاي دفاع و قلمرو و احكام آنها و اصـول راهبـردي در رسـيدگي، مثـل اصـل       شيوه تعريف

پس شايسته است قانونگذار ايران  تناظر و تفكيك امور موضوعي و حكمي نپرداخته است.



  �٥١ يقيدر حقوق تطب يبا نگرش يمدن يدر دادرس يقلمرو دفاع ماهو

هاي موجود به تعريف امور حكمي و موضوعي و شناسايي قواعد حاكم بـر   با اصلاح قانون

و قلمرو آنها، از جمله چگونگي رعايت اصـل تنـاظر   حق دفاع و تبيين و تعريف شقوق آن 

در اين موارد بپردازد و با اصلاح ديد تك بعدي و دعوي نگر، نگرش دفاعي را هـم مـورد   

توجه قرار دهد. بر حقوقدانان علاقه مند به حقوق دادرسي و پژوهشگران ايـن حـوزه نيـز    

هـاي مختلـف موضـوعات     جنبهپردازي و قوام بخشيدن به  بايسته است كه به مطالعه، نظريه

  پيرامون دفاع بپردازند.
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